
  پس به آن معنا داخل شهرک نگرانی امنیت نداشتید؟
نــه. ولــی ترس هایــی هــم وجــود داشــت. بله. مثــلاً یادم هســت همــان اوایل 
حاج آقــا یک شــب مســئول کشــیک بــود و نتوانســته بــود بیاید خانــه. همان 
ایــام هــم بــرادرم آمــده بــود کامیــاران و با یکــی از رزمنده ها آمد خانــه  ما. این 
دو نفــر تــوی پذیرایــی خوابیدنــد. کف این اتاق هم فرش نداشــت و فقط یک 
پتــو انداختــه بودیــم. مــن هــم روی همین پتــو خوابیدم. تا اینکه نصف شــب 
یک دفعــه تیرانــدازی شــروع شــد. درگیری ها آمده بود ســمت شــهرک و از دو 
طــرف داشــتند بــه هــم شــلیک می کردنــد. ما همــان اول شیشــه های اتــاق را 
رنــگ کــرده بودیــم که از بیرون، داخل دیده نشــود. من ولی یک تکه کوچک 
رنگ  را با ناخنم تراشــیده بودم که هر وقت لازم شــد، بیرون را نگاه کنم. آن 
شــب خیلی آرام بلند شــدم و از همان قســمت بیرون را نگاه کردم. دیدم از 
بــس تیــر بیــن دو طــرف رد و بــدل می شــود، آســمان یک پارچه قرمز شــده. و 
چــه صــدای وحشــتناکی... یک دفعه دیدم ایــن رزمنده که تــوی خانه ما بود، 
زد بــه در و گفــت: »خانــم کریمی، نترســید ها. چیزی نیســت.« گفتم: »نه. 
مــن نمی ترســم.« ولــی این لحظه ها لحظات فوق العاده ترســناکی بــود واقعاً. 
چــون نمی دانســتیم الان چه کار می شــود. الان این ها حملــه کرده اند؟ دارند 

پیش روی می کنند؟ داخل شهرکند؟ می رسند به خانه ها؟ نمی رسند؟

  توی شهر که می رفتید، چطور، همین ترس ها بود؟
روز، تــوی شــهر امــن بــود. یعنی همه چی در ظاهر خوب بود. منتهی ترســش 
همیشــه همراهمان بود. ولی از بعدازظهر به بعد تیراندازی زیاد بود. بیشــترِ 

شب ها صدای تیر می آمد. 

  این ها صداها مال درگیری هایی بود که با گروهک های کرُد ضدانقلاب 
و جدایی طلب رخ می داد؟

کرُدهایــی بودنــد که ایده تجزیه کردســتان را داشــتند، ولی ســپاه مقابلشــان 
ایستاده بود. خب درگیری هایی بین این ها و سپاه رخ داده بود و حالا درگیری 
مداومی بود که سپاه منطقه را رها کند. منطقه هم واقعا ناامن بود. مثلا خود 
کرُدها می گفتند فلانی رفته کوه. اصطلاحی بود که یعنی به کوموله پیوسته. 
یا می گفتند که فلانی از کوه برگشــته. یعنی تواب شــده. خودمان خانمی در 
شــهرک داشــتیم کــه فکر می کنــم اول یهــودی و عضو کوموله دموکــرات بود، 
ولــی بعــداً بــه اصطــلاح از کوه برگشــته بــود. یعنی فهمیــده بود که تــه این ها 
هیچ چیزی نیست. همزمان با برگشتن از این ها، مسلمان هم شده بود. یادم 
هست یکی از بچه های سپاه با این خانم ازدواج کرد، یکی از همان خانه های 

روبروی ما را گرفت و زندگی تشکیل داد.

  انگار زندگی  و روایت هایی هم درون شهرک شکل گرفته بود.
بلــه. خیلــی زیــاد. البته خانواده ها بیشــتر از انگشــت های دو دســت نبودند، 
ولی کم کم خیلی به هم نزدیک شــدیم و کلی قصه بینمان اتفاق افتاد. مثلاً 
یک آقای صادقی ای بود از رفقای حاج آقا. یک روز حاج آقا آمدند و گفتند که 
تیــر تفنــگ آقــای صادقــی در رفتــه و خورده به پــای خودش. از من خواســتند 
کــه بــه خانمش خبر بدهم. ولی خیلی ســخت بود. چــون باید می گفتم آقای 
صادقی مجروح شــده، در حالی که هر کســی شــهید می شد هم اول همین را 
می گفتیم. اول خودم از حاج آقا پرسیدم: »واقعاً راست میگی؟ واقعاً مجروح 
شــده؟« حاج آقــا گفــت: »آره. راســت میگم. تــوی اتاق خودمــان، کنار خودم 
بــود. هیــچ کارش نشــده.« مــن هم رفتم بــه خانمش خبــر دادم بنده خدا هم 
به خاطر همین که فکر کرد لابد شــهید شــده اند، خیلی ترسید. خلاصه کلی 
صحبت کردیم تا آرام شد. بعد ولی آقای صادقی را انتقال دادند به باختران 

و سر همین ماجرا آسیب جدی ای به پایشان وارد شد.

  گفتید شهر دست کم در طول روز امن به نظر می رسید. ولی بالاخره 
جبهه غرب پیچیدگی هایی داشت که معلوم نمی شد دشمن کجاست.

بلــه دقیقــا. یــادم هســت یــک بــار از کامیــاران آمــده بودیــم مشــهد و موقــع 
برگشــتن، وانتــی بــه حاج آقــا داده بودنــد کــه تحویــل آنجــا بدهنــد. رســیدیم 
باختران )کرمانشــاه(. همیشــه هم ساعت پنج بعدازظهر جاده بسته می شد. 
روزهــا تامین داشــت، ولی از این ســاعت تردد ممنوع بــود. حاج آقا ولی رفت 
پیــش کســانی کــه جــاده را می بســتند. مثلاً گفت کــه »من ماموریــت دارم و 
بایــد برســم کامیــاران.« و از این جــور حرف هــا. خلاصه وارد آن جاده شــدیم. 

اوایل جاده، هنوز یک مقدار هوا روشــن بود. ســمت چپمان کوه بود و سمت 
راستمان دشت. دیدم حاج آقا اسلحه اش را درآورد و داد به من. گفت: »من 

با سرعت میرم. تو فقط چشمت به کوه باشه.« هوا 
هم کم کم نیمه تاریک شــده بود. حاج آقا گفت: »هر 
کــی از کــوه آمد ســمت ماشــین ما، تو شــلیک کن.« 
الان شــاید راحــت تعریفــش کنم، ولــی واقعاً لحظات 
بــدی بــود. بدنــم شــروع کــرد بــه داغ شــدن. از دلهره 
شــروع کردم به عرق ریختن. چشــمم این قدر به کوه 
بــود که... کوه ها هم صخــره، صخره... همه اش فکر 
می کــردم ایــن صخره هــا تــکان می خورنــد. همــه اش 
شــکل آدم می دیدمشــان. اســلحه را هم گرفته بودم 
بیرون و خیره شده بودم به کوه ها. یک جورهایی وقتی 
کــه نگرانــی، همه چیز از حالت طبیعــی خودش خارج 
می شــود و یک جــور دیگــری به نظر می رســد. من هم 
احساس می کردم که صخره ها دارند حرکت می کنند.

  زندگی در کامیاران چقدر طول کشید؟
تا زمان تولد اولین فرزندمان. برای شــهریور 63 که پســرمان می خواســت به 
دنیا بیاید، من بعد از یک سال و نیم برگشتم مشهد. بعد هم مشهد ماندم 
و آبان 65 دخترمان به دنیا آمد. حاج آقا هم توی آن ایام یا مشهد ماموریت 
داشتند، یا در رفت و آمد بودند. ولی همین که فاطمه سه چهار ماهه شد، 
برای مرتبه دوم رفتیم کامیاران. این دفعه رفتیم و توی شهرک تازه سازی خانه 
گرفتیم که توی خود شــهر بود. البته فضای امنیت شــهر هم تغییر کرده بود 
و ارتباط ها بیشتر شده بود. ولی حمله های هوایی خیلی بیشتر شده بودند. 

  در حالی که این دفعه دو تا بچه داشتید.
بله. یادم هســت ته آشــپزخانه ما یک انباری کوچک، شــاید نهایتاً یک در دو 
متر بود. من با خودم فکر کرده بودم که بهترین جا برای پناه گرفتن، همین 
انبــاری اســت. حــالا البتــه اگر بمــب می افتــاد نزدیک خانه که فرقی نداشــت 
و کار تمــام می شــد. ولــی اگــر ترکــش می آمــد، بهترین جــا همان انبــاری بود 
که دورش دیوار بود و فقط یک پنجره کوچک داشــت. یک تشــکچه کوچک 
هم داشــتیم که من و بچه ها هر موقع بمباران شــروع می شــد، می رفتیم زیر 
همان. ســه تایی می نشســتیم و همان تشــکچه را می گذاشــتیم روی سرمان. 
چــون بــالای در هــم یک شیشــه داشــت و با خــودم می گفتم اگر این شیشــه 

شکســت، حفاظی بالای سرمان داشته باشیم. هواپیماها خیلی 
هم عمداً پایین می آمدند و صداهای عجیب و غریبی می پیچید 
توی شهر. دیوار صوتی را هم که می شکستند، همه شیشه ها 
خــرد می شــد. تــوی خیلی از خانه ها هم شــده بــود. خلاصه ما 

تا صدای آژیر می آمد، می رفتیم توی انباری، در را می بستیم و 
پشت در، زیر تشکچه می نشستیم. یادم هست یک دفعه 

هــم تــوی حمــام داشــتم لبــاس می شســتم کــه یک دفعه 
حمله هوایی شــروع شــد. تا دســتم را شســتم، دیدم 

دو تا بچه ها خودشان تشکچه را برداشته اند و توی 
همان انباری گذاشته اند روی سرشان. 

  بچه ها هنوز آن روزها توی خاطرشان 
مانده؟

داوود کــه خــوب یــادش هســت. بعد حتی 
آمــده بودیم مشــهد، خانه مــادرم. توی 

حیاط تا هواپیمای مسافربری رد شد، 
داوود گفــت: »فاطمــه بــدو هواپیمــا 
ســمت  دویدنــد  طفلی هــا  آمــد.« 
خانه که قایم شــوند. همه بهشــان 
خندیدند. تا همه خندیدند، دیدم 
داوود ایســتاد. گفتــم: »مامــان. 
این ها نمی زنن. این ها مال عراق 

نیستند.«

شکســت، حفاظی بالای سرمان داشته باشیم. هواپیماها خیلی شکســت، حفاظی بالای سرمان داشته باشیم. هواپیماها خیلی 
هم عمداً پایین می آمدند و صداهای عجیب و غریبی می پیچید هم عمداً پایین می آمدند و صداهای عجیب و غریبی می پیچید 
توی شهر. دیوار صوتی را هم که می شکستند، همه شیشه ها 
خــرد می شــد. تــوی خیلی از خانه ها هم شــده بــود. خلاصه ما 

تا صدای آژیر می آمد، می رفتیم توی انباری، در را می بستیم و 
پشت در، زیر تشکچه می نشستیم. یادم هست یک دفعه 

هــم تــوی حمــام داشــتم لبــاس می شســتم کــه یک دفعه 
حمله هوایی شــروع شــد. تا دســتم را شســتم، دیدم حمله هوایی شــروع شــد. تا دســتم را شســتم، دیدم 

دو تا بچه ها خودشان تشکچه را برداشته اند و توی دو تا بچه ها خودشان تشکچه را برداشته اند و توی 
همان انباری گذاشته اند روی سرشان. همان انباری گذاشته اند روی سرشان. 

بچه ها هنوز آن روزها توی خاطرشان 

داوود کــه خــوب یــادش هســت. بعد حتی 
آمــده بودیم مشــهد، خانه مــادرم. توی 

حیاط تا هواپیمای مسافربری رد شد، 
داوود گفــت: »فاطمــه بــدو هواپیمــا 
ســمت  دویدنــد  طفلی هــا  آمــد.« 
خانه که قایم شــوند. همه بهشــان 
خندیدند. تا همه خندیدند، دیدم 
داوود ایســتاد. گفتــم: »مامــان. 
این ها نمی زنن. این ها مال عراق 

حاج آقا با لباس سپاه آمده 
بودند خواستگاری. حالا نه 

با لباس فرم، ولی با پوتین و 
اورکت سپاه. من هم پذیرفته 

بودم که زندگی ما با جنگ 
عجین خواهد بود. بعدِ 14
روز از مراسم هم، حاج آقا 

رفتند اهواز
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